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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

شــنبه 16 خــرداد 1405| 20 ذی‌الحجــه 1447 |

  اشرف فصيحي دستجردي 
صداي عماد اســدي با نام جهادي »ابومهدي« آرام 
است، اما پشــت هر جمله‌اش بوي باروت، خاکريز 
و سال‌هاي خون و آتش نهفته اســت. از کوچه‌هاي 
بصره تا ارتفاعات حمرين، از روزهاي ســقوط صدام 
تا نبردهاي نفس‌گير با داعــش، زندگي او با جنگ، 
رفاقت و شهادت گره خورده اســت. رزمنده‌اي که 
سال‌ها در جبهه‌هاي عراق و سوريه جنگيده، امروز 
از روزهايي روايت مي‌کند کــه هزاران جوان عراقي 
به نداي مرجعيت لبيک گفتند و حشدالشعبي از دل 
يک ملت برخاســت؛ روزهايي که در آن برخي براي 
رفتن به عمليات قرعه‌کشي مي‌کردند، برخي چند 
روز پيش از شهادت بوي رفتن مي‌دادند و فرماندهاني 
چون ابومهدي المهندس و حاج قاســم سليماني در 
ميان نيروها، نه پشت ميزهاي فرماندهي که در خط 
مقدم ديده مي‌شدند. عماد اســدي از فرماندهان 
حشدالشعبي در گفت‌وگو با »جوان« راوي بخش‌هايي 
از فعاليت‌هاي جهادي حشدالشــعبي شده است. 

  آشنايي با يک رزمنده  
در ابتداي گفت‌وگو وقتي از ابومهدي مي‌خواهم خودش 
را معرفــي کند، لبخنــد کوتاهي مي‌زنــد و مي‌گويد: 
»من عماد اسدي هســتم؛ بيشــتر مرا با نام ابومهدي 
مي‌شناسند. متولد سال ۱۹۸۶ ميلادي و يکي از فرزندان 
حشدالشعبي عراق.« اين جمله را ســاده مي‌گويد، اما 
پشــت آن بيش از دو دهه زندگي در ميدان‌هاي نبرد 
نهفته است؛ از روزهاي اشغال عراق توسط امریکا تا جنگ 
با داعش در کوه‌هاي حمرين و دشت‌هاي صلاح‌الدين. 
براي فهميدن داســتان او بايد به سال ۲۰۰۳ بازگشت؛ 
سالي که مجسمه‌هاي صدام يکي پس از ديگري سقوط 
مي‌کردند و تانک‌هاي امریکايي وارد بغداد مي‌شــدند. 
بسياري از مردم عراق تصور مي‌کردند با پايان حکومت 
صدام، دوران سختي‌ها نيز پايان خواهد يافت، اما عماد و 
بسياري از جوانان هم‌نسل او نگاه ديگري داشتند: »وقتي 
صدام سقوط کرد، بعضي‌ها خوشحال بودند، اما ما نگران 
بوديم. صدام رفته بود، اما امریکايي‌ها آمده بودند. تجربه 
نشان داده بود هرجا امریکا وارد شود، آرامش از آنجا رخت 
برمي‌بندد. ما مي‌دانستيم خطر تمام نشده است؛ فقط 

شکل آن عوض شده.« 
  آن روزهاي دشوار  

آن روزها هنوز حشدالشعبي وجود نداشت. نه تشکيلاتي 
بود و نه لباس يکدست و نه ســتادهاي فرماندهي. اما در 
مناطق جنوبي عراق، در بصره، ناصريــه، عماره و نجف، 
جواناني بودند که احساس مي‌کردند روزهاي سختي در 
راه است. ابومهدي مي‌گويد: »تمرين مي‌کرديم. آموزش 
مي‌ديديم. با جوان‌ها حرف مي‌زديــم و مي‌گفتيم عراق 
هنوز امن نيست. از همان ســال‌ها شهيد داديم. خيلي از 
دوستان ما کشته شدند. بعضي در عمليات‌هاي مقاومت، 
بعضي در انفجارها و بعضــي در درگيري‌هاي خياباني.« 
ابومهدي اهل بصره است؛ شهري که دروازه جنوبي عراق 
به شمار مي‌آيد. با اين حال ريشه خانوادگي‌اش به ناصريه 
بازمي‌گردد: »بيشــتر مردم جنوب عراق شيعه هستند. 
عشــاير زيادي در اين مناطق زندگي مي‌کنند. مردمي 
ساده، متدين و مهمان‌نواز که هميشــه در کنار کشور و 

دين‌شان ايستاده‌اند.« 

    طوفان سياه داعش  
سال‌ها گذشت تا اينکه در تابستان ۲۰۱۴، طوفاني سياه 
از غرب عراق برخاســت؛ طوفاني که نامــش داعش بود. 
موصل سقوط کرد. شهرها يکي پس از ديگري در معرض 
تهديد قرار گرفتند. اخبار اعدام‌هاي دســته‌جمعي، قتل 
غيرنظاميان و جنايت‌هاي هولناک داعش، سراسر عراق 
را فراگرفــت.  عماد مي‌گويد: »آن روزها همه احســاس 
مي‌کرديم کشور در آستانه سقوط قرار گرفته است. داعش 
فقط يک گروه تروريســتي نبود. آنها مي‌خواستند عراق 
را نابود کننــد.« در همان روزها بود کــه فتواي تاريخي 

مرجعيت شيعه صادر شد. 
  دفاع حشدالشعبي  

»آيت‌الله سيســتاني فتوا دادند. گفتند عراق و اســام در 
خطر است. همان روز هزاران جوان به مراکز ثبت‌نام رفتند. 
بعضي‌ها حتي فرصت خداحافظي با خانواده‌هاي‌شــان را 
پيدا نکردند. مردم فقط يک چيــز مي‌گفتند؛ بايد از عراق 
دفاع کنيم.« به اين ترتيب حشدالشعبي متولد شد؛ نيرويي 
که از دل مردم برخاست. عماد مي‌گويد: »در حشدالشعبي 
همه بودند؛ نيروهاي بدر، عصائب، کتائب، سراياالســام و 
گروه‌هاي ديگر. اختلاف‌ها کنار گذاشته شد. همه فهميده 
بودند که دشمن مشترکي روبه‌رويشان ايستاده است. «  اما 
تشکيل نيرو آسان بود و تجهيز آن دشوار. داعش شهرهاي 
عراق را يکي پس از ديگري تهديــد مي‌کرد، در حالي که 
بسياري از رزمندگان داوطلب حتي سلاح کافي در اختيار 
نداشتند: »آن روزها کمبود تجهيزات جدي بود. دولت عراق 
از کشورهاي مختلف درخواست کمک کرده بود. بعضي‌ها 
گفته بودند شايد چند سال بعد بتوانند سلاح بفرستند. اما 
جنگ منتظر چند ســال بعد نمي‌ماند.« ابومهدي مکثي 
مي‌کند و ادامه مي‌دهد: »تنها کشوري که در آن شرايط به 
کمک عراق آمد، جمهوري اسلامي ايران بود. همان کمک‌ها 

باعث شد بتوانيم مقاومت کنيم و زمين نخوريم.« 
  خط مقدم جبهه‌ها  

چند هفته بعد، ابومهدي خود را در نخستين خطوط نبرد 
مي‌بيند. اولين ايســتگاه مهم او صقلاويه بود: »صقلاويه 
براي ما بسيار سخت بود. هشت شــهيد داديم. بعضي از 
بهترين فرماندهانمان را همان‌جا از دســت داديم.« نام 
يکي از شــهدا را با احترام خاصي به زبان مي‌آورد؛ شهيد 
هاشم هادي رشــيد التميمي: »اين شهيد قبل از جنگ 
عراق، مدافع حرم حضرت زينب)س( در سوريه بود. مرد 
بزرگي بود. در صقلاويه شهيد شــد و پيکرش در ميدان 
نبرد ماند. تا مدت‌ها مفقودالاثر بــود.«  پس از صقلاويه، 
مأموريت‌هاي ديگري آغاز شد. ســبع‌البور، دجيل، بلد، 
ســامرا، تکريت، بيجي، مکحول و حمرين. هر نام يادآور 
ده‌ها درگيري، ده‌ها شهيد و صدها ساعت نبرد بود: »گاهي 
يک روستا را بايد خانه به خانه پاکسازي مي‌کرديم. داعش 
در هر گوشــه کمين مي‌گذاشــت. تک‌تيراندازها روي 
پشت‌بام‌ها مي‌نشســتند. جاده‌ها مين‌گذاري مي‌شد.« 
يکي از سخت‌ترين مأموريت‌ها مربوط به مسير بلد ـ سامرا 
بود: »داعش جاده را بسته بود. تک‌تيراندازها اجازه عبور 
نمي‌دادند. براي باز کردن مسير چند شهيد داديم، اما عقب 
ننشستيم. « او معتقد است راز موفقيت نيروهاي عراقي 
فقط در ســاح و تجهيزات نبود: »همدلي وجود داشت. 
ارتش، پليس، حشدالشعبي و عشاير همه کنار هم بودند. 
قبل از هر عمليات اتاق فرماندهي تشکيل مي‌شد. نقشه‌ها 

بررسي مي‌شد و بعد نيروها وارد عمل مي‌شدند.« 

  دفاع تمام‌عيار مردمي  
از لجستيک جنگ که مي‌پرسم، چهره ابومهدي روشن 
مي‌شود: »مردم عراق ستون اصلي پشتيباني بودند. عشاير 
کاميون‌هاي‌شان را پر از مواد غذايي و لباس مي‌کردند. 
موکب‌ها کنار جاده‌ها برپا مي‌شــد. گاهي پيرمردي را 
مي‌ديدي که تمام دارايي‌اش را بــراي رزمنده‌ها آورده 
بود.« در نگاه او، جنگ با داعش فقط جنگ نظامي نبود؛ 
دفاعي مردمي بود که از همه اقشار در آن حضور داشتند. 
اما سخت‌ترين روزهاي زندگي او در کوه‌هاي حمرين رقم 
خورد. جايي که زمين سنگي، مسيرهاي صعب‌العبور و 
کمين‌هاي پياپي داعش، عمليات‌ها را دشوار کرده بود. 
»خيلي از دوستانم آنجا شهيد شــدند. هنوز هم وقتي 
نام حمرين را مي‌شــنوم، چهره رفقايم جلوي چشمم 
مي‌آيد.« خود او نيز در همين منطقه مجروح شــد. »از 
ناحيه پا زخمي شدم. خون زيادي از دست دادم. داعشي‌ها 
تلاش مي‌کردند مرا اسير کنند. تا مرز شهادت رفتم، اما 

قسمت نبود.« 
  آرزوي ديرين شهادت  

وقتي صحبت از شهادت مي‌شود، نگاهش تغيير مي‌کند: در 
روايت او، شهادت فقط يک پايان نيست؛ بخشي از فرهنگ 
رزمندگان حشدالشــعبي اســت. »گاهي فرمانده اعلام 
مي‌کرد براي عمليات پنجاه نفر لازم داريم. اما دويست نفر 

داوطلب مي‌شدند. بچه‌ها براي رفتن به خط مقدم با هم 
رقابت مي‌کردند.« 

بعد خاطره‌اي را تعريف مي‌کند که هنوز در ذهنش زنده 
است. »يکي از دوستان صميمي‌ام حسن بود. يک روز صبح 
آمد و گفت بايد با تو خداحافظي کنم. گفتم چرا؟ گفت من 
رفتني هستم. پرسيدم از کجا مي‌داني؟ گفت ديشب در 
خواب زني را ديدم که از من کمک مي‌خواست. نمي‌دانم 
چرا، اما احساس مي‌کنم زمان رفتنم رسيده است. فرداي 

آن روز عمليات آغاز شد و حسن شهيد شد.« او مي‌گويد 
اين اتفاق فقط يک بار رخ نداد. »بارها ديده بوديم بعضي 
از بچه‌ها چند روز قبل از شهادت تغيير مي‌کردند. آرام‌تر 
مي‌شدند. بيشــتر عبادت مي‌کردند. انگار خودشان هم 

مي‌دانستند که وقت رفتن نزديک است.« 
در ميان خاطراتش، نام پســرعمويش ياســر نيز جايگاه 
ويژه‌اي دارد: »وقتي به منطقه آمد، خيلي زود متوجه شدم 
تغيير کرده است. بيشتر نماز مي‌خواند. کمتر حرف مي‌زد. 
آرامش عجيبي داشت.« يکي از بستگانش همان زمان گفته 
بود: »فکر مي‌کنم ياسر مي‌خواهد شهيد شود.« چند روز 
بعد خبر رسيد که ياسر در عمليات به شهادت رسيده است. 
ابومهدي مي‌گويد: »غمگين شديم، اما در دل خوشحال 
بوديم که به آرزويش رســيده است.« اين نگاه شايد براي 
کســي که جنگ را نديده عجيب باشــد، اما براي نسل 
رزمندگاني که ســال‌ها در ميدان نبرد زندگي کرده‌اند، 

مفهومي آشناست. 
  حاج قاسم و ابومهدي  

در ادامه زندگي او، نام دو شــخصيت بيش از همه تکرار 
مي‌شــود؛ ابومهدي المهندس و حاج قاسم سليماني؛ دو 
فرمانده‌اي که به گفته او نه فقــط فرمانده، بلکه تکيه‌گاه 
معنــوي رزمندگان بودنــد و هرگاه از آن روزها ســخن 
مي‌گويد، احترام و علاقه‌اش به آنان در تک‌تک واژه‌ها آشکار 
است. اما هر بار که نام ابومهدي المهندس را مي‌شنود، پيش 
از آنکه چيزي بگويد، چند ثانيه سکوت مي‌کند. سکوتي 
که گاهي از صدها جمله گوياتر است: »ابومهدي فقط يک 
فرمانده نبود. براي خيلي از ما مثل پدر بود.« عماد مي‌گويد 
بسياري از کساني که بعدها نام ابومهدي المهندس را در 
رسانه‌ها شنيدند، او را تنها به عنوان يک فرمانده نظامي 
شناختند اما رزمندگاني که در کنار او زندگي کرده بودند، 
چهره ديگــري از او را به ياد دارند. يکــي از اين خاطرات 
به مراســم بزرگداشت شــهيد حيدر المطوري در بغداد 

بازمي‌گردد. 
عماد مي‌گويد: »در حسينيه‌اي در منطقه جادريه جمع 
شــده بوديم. فرماندهان و مسئولان روي مبل‌ها نشسته 
بودند و مردم عادي روي فرش. من به خاطر مجروحيت پايم 
عصا داشتم و کنار مردم نشسته بودم. در ميان جمعيت، 
ابومهدي المهندس، نوري المالکــي و هادي عامري هم 
حضور داشــتند. ناگهان ابومهدي مرا صدا زد. گفت: بيا 
اينجا. جلو رفتم. گفت: جاي من بنشــين. قبول نکردم. 
گفتم: حاجي، شما فرمانده هستيد. خنديد و گفت: پس 
بيا کنار من بنشين. باز هم قبول نکردم. آن‌وقت گفت: اگر 
جاي من نمي‌نشيني، لااقل بيا کنارم و به پايم تکيه بده. من 
هم براي اينکه حرفش زمين نماند رفتم و کنار او نشستم.« 
ابومهدي مي‌گويد آن روز فهميد چرا بسياري از رزمندگان 
تا اين اندازه به ابومهدي المهندس علاقه دارند. او هيچ‌وقت 

خودش را بالاتر از نيروها نمي‌ديد. 
  ياد حاج قاسم  

خاطره ديگري را از شــهيد ابومهــدي مهندس تعريف 
مي‌کنــد؛ خاطره‌اي از خــط مقدم جبهه‌هــا. مي‌گويد: 
»تک‌تيراندازهاي داعش منطقه را زير نظر گرفته بودند. 
هر لحظه امکان داشت گلوله‌اي شليک شود. بچه‌ها مرتب 
به شهيد مي‌گفتند: حاجي، بنشين. حاجي، خودت را در 
معرض تير قرار نده. اما او مي‌گفت: اگر خدا بخواهد شهيد 
شوم، همين‌جا شهيد مي‌شوم. ترسي در وجودش نبود.« 
ابومهدي مي‌گويد بعدها بارها از او شنيده بود که مي‌گفت: 
»من فقط با شــهادت از حشدالشعبي مي‌روم.« و همين 
جمله سال‌ها بعد براي بسياري از رزمندگان معناي ديگري 
پيدا کرد؛ روزي که خبر شــهادت او در کنار حاج قاســم 
سليماني منتشر شد. اما در کنار ابومهدي، نام ديگري نيز 
در ذهن رزمندگان عراق جايگاه ويــژه‌اي دارد؛ نامي که 
در بسياري از جبهه‌هاي نبرد شنيده مي‌شد: حاج قاسم 
سليماني. ابومهدي لبخند مي‌زند و مي‌گويد: »اولين بار که 
او را از نزديک ديدم در کوه‌هاي حمرين بود. روز سختي 
بود. نبرد ادامه داشت و نيروها در ميان ارتفاعات پراکنده 
بودند. ناگهان ديديم يک موتورسيکلت از دور مي‌آيد. همه 
تعجب کرديم. منطقه عملياتي بود. با خودمان گفتيم اين 
چه کسي است که در چنين شرايطي تنها با موتور آمده؟ 
وقتي رسيد، ديديم حاج قاسم است.« به گفته او، همراه 
حاج قاسم تنها يک نفر ديگر حضور داشت: »انگار برايش 
مهم نبود منطقه امن است يا ناامن. آمده بود ميان نيروها.« 
ابومهدي آن روز با ديدن حاج قاسم جلو مي‌رود و به حاج 
قاسم مي‌گويد: »برايم دعا کن شهيد شوم.« پاسخي که 
مي‌شنود، هنوز پس از سال‌ها در ذهنش مانده است: »روي 
شانه‌ام زد و گفت تو جواني. به فکر شهادت نباش. بگذار اول 

ما شهيد شويم. شما بايد به فکر پيروزي باشيد.« ابومهدي 
مي‌گويد آن جمله برايش درس بزرگي بود: »ما بيشتر به 

شهادت فکر مي‌کرديم اما او به پيروزي فکر مي‌کرد. « 
ساعاتي بعد نبرد شديدي آغاز مي‌شود. چند خودرو آتش 
مي‌گيرند. نيروها تلفات مي‌دهند. اما خط داعش شکسته 

مي‌شود. 
»آن روز فهميديم چرا فرماندهان واقعي در سخت‌ترين 

لحظه‌ها کنار نيروها هستند.« 
  مدافع حرم  

پيش از آنکه داعش به عراق برسد، ابومهدي تجربه ديگري 
را نيز پشت سر گذاشــته بود. او از مدافعان حرم حضرت 
زينب)س( در سوريه بود. وقتي از آن روزها سخن مي‌گويد، 
لحنش سنگين‌تر مي‌شود: »در سوريه جنايت‌هاي داعش 
را از نزديک ديديم. آنها زن و مرد نمي‌شناختند. پيرمرد 
و کودک نمي‌شناختند. کودکان چندماهه را مي‌کشتند. 
پيرمردهاي هفتاد ساله را مي‌کشــتند. « او معتقد است 
تجربه سوريه باعث شد بسياري از رزمندگان عراقي خطر 
داعش را بهتر از ديگــران درک کنند: »وقتي داعش وارد 
عراق شد، ما مي‌دانستيم با چه چيزي روبه‌رو هستيم.« به 
همين دليل بود که بسياري از نيروها پيش از رسيدن داعش 
به مناطق خودشــان راهي جبهه شدند. »داعش هنوز به 

شهرهاي ما نرسيده بود، اما ما منتظر نمانديم.« 
از نگاه او، جنگ فقط دفاع از شيعيان نبود: »برادران اهل 
سنت هم قرباني داعش بودند. داعش هرکس را که با او نبود 

مي‌کشت. شيعه و سني برايش فرقي نداشت.« 
  آن سرباز  

در ميان تمام خاطراتــش، روايت »نعمه« جايگاه خاصي 
دارد. وقتــي نام او را مــي‌آورد، لبخندي تلــخ بر لبانش 
مي‌نشيند و مي‌گويد: »نعمه ســرباز بود. وقتي شنيد در 
سوريه چه خبر است، همه چيز را رها کرد و همراه ما آمد.« 
يک شب در پست نگهباني ايســتاده بود. پدرش تماس 
گرفت و پرسيد: کجايي؟ نعمه در پاسخ گفت: دارم نگهباني 
مي‌دهم. پدرش پرسيد: دوســتانت کجا هستند، گفت: 
رفته‌اند خط مقدم. پدرش گفت: پــس تو چرا اينجايي؟ 
مگر نگفته بودي بــراي دفاع از حرم آمــده‌اي؟ اگر قرار 
نيست بجنگي، چرا آمده‌اي؟ ابومهدي مي‌گويد: پدرش 
مرد عجيبي بود. به جاي اينکه نگران جان پسرش باشد، 
نگران اين بود که چرا در خط مقدم نيست. فرداي آن روز، 
نعمه اصرار کرد به خط مقدم برود. عمليات آغاز شد و سه 
روز بعد منطقه‌اي که قرار بود ظرف پانزده روز آزاد شود، به 
طور کامل پاکسازي شد. نعمه سالم برگشت. اما آرامش او 
موقتي بود. چهل روز بعد دوباره راهي سوريه شد. دوستانش 
مي‌گفتند: ديگر نرو. اين بار شهيد مي‌شوي. اما در پاسخ 
گفت: اميدوارم کنار حضرت زينب)س( شــهيد شــوم. 
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وارد عراق شد.« 
  دفاع ادامه دارد  

او مي‌گويد هنوز هم خانواده‌هاي شهدا در عراق از احترام 
ويژه‌اي برخوردارند: »ما خودمان را مديون آنها مي‌دانيم.« 
وقتي سخن به آينده مي‌رسد، نگاهش اميدوار مي‌شود. 
او نسل جوان عراق را بزرگ‌ترين سرمايه کشور مي‌داند: 
»بيشتر کســاني که در ســال ۲۰۱۴ به حشدالشعبي 
پيوستند، هيچ تجربه جنگي نداشــتند. بسياري حتي 
خدمت سربازي نرفته بودند. اما همين جوان‌ها کشور را 
نجات دادند.« از نظر او، آينده عراق در دست همان نسل 
است. نســلي که اگر وحدت، ايمان و روحيه فداکاري را 
حفظ کند، مي‌تواند کشور را از هر بحران ديگري نيز عبور 
دهد: »امروز هم وقتي فراخوان داده مي‌شود، جوان‌ها براي 

ثبت‌نام مي‌آيند. هنوز روحيه دفاع از کشور زنده است.« 
ابومهــدي در پايان گفت‌وگو ســکوتي طولاني مي‌کند. 
انگار نام همه دوستان شهيدش از مقابل چشمانش عبور 

کرده باشد. 
ســپس آرام مي‌گويد: »بعضي‌ها فکر مي‌کنند خاطرات 
شيرين جنگ کم است. اما براي ما همه خاطرات شيرين‌اند. 
چه روزي که پيروز شــديم، چه روزي که زخمي شديم و 
حتي روزي که رفيقي را به خاک سپرديم. چون همه آن 
روزها براي دفاع از دين، کشــور و مردم‌مان بود.« سکوت 
مي‌کند. نگاهش را به دوردســت مــي‌دوزد. در آن نگاه 
مي‌توان ســال‌هاي طولاني جنگ، داغ رفقــا، کوه‌هاي 
حمرين، جاده‌هاي صلاح‌الدين، غبار تکريت و پرچم‌هاي 

برافراشته بر فراز مواضع آزادشده را ديد. 
روايت او، روايت نســلي اســت که در روزهاي سقوط و 
نااميدي برخاســت، سلاح به دســت گرفت و سرنوشت 

کشورش را در ميدان نبرد رقم زد. 

گفت‌وگوي »جوان« با عماد اسدي معروف به ابومهدي
 از فرماندهان حشدالشعبي عراق 

حشدالشعبی
 از دل فتوای مرجعيت
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اولين بار که حاج قاســم را از نزديک ديدم، در 
کوه‌هاي حمرين بود. روز سختي بود. نبرد ادامه 
داشــت و نيروها در ميان ارتفاعــات پراکنده 
بودنــد. ناگهــان ديديم يک موتورســيکلت 
از دور مي‌آيــد. همــه تعجب کرديــم. منطقه 
عملياتي بود. با خودمان گفتيم اين چه کســي 
اســت که در چنين شــرايطي تنها بــا موتور 
آمده؟ وقتي رســيد، ديديم حاج قاســم است
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